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  **پورالسادات رحیمفروغ                                                                 

  ***وده یاوريس                                                    
  چکیده

هاي انسان معرفت شناسی یا شناخت شناسی، علمی است که درباره معرفت
اگرچه این . و ارزش یابی انواع آنها و تعیین معیار صدق و کذب آنها، بحث می کند

مبحث، به عنوان علمى مستقل و شاخه اى ازفلسفه سـابقه و قـدمت زیـادى در    
اندیشمندان هرگز از مسئله شناخت و ارزش و اهمیـت آن   اما  دارد،تاریخ علوم ن
در  .شـود هاي اخیر منحصر نمـی اند و پرداختن به این موضوع، به دههغافل نبوده

شناسی، در ابعاد گونـاگونی، بـه طـور    مباحث معرفت همفلسفه و منطق اسلامی 
و نـه معرفـت    پراکنده مطرح شده است و بسیاري از آنها صبغه وجـود شناسـانه  

  . شناسانه دارد
مسـتقیم و گـاهی در    علامه طباطبایی در آثار خود، در برخی موارد به طور

وط بـه معرفـت   به مباحث مرب هاي فلسفی و به شیوه پیشینیان،خلال سایر بحث
  . هاي شناخت پرداخته استشناسی و معرفی واسطه

                                                 
  14/8/91: تاریخ پذیرش     2/4/91 :تاریخ دریافت  *

 f.rahim@yahoo.com . شگاه اصفهاناستادیار گروه الهیات دان **

  کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان ***
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 ـ  مـورد  ) ره(ایی نوشتار پیش رو، وسائط شناخت را از دیدگاه علامـه طباطب

  .بررسی قرار می دهد
ایشان مانند سایر اندیشمندان منسوب به حکمت متعالیه، کوشیده است تـا  

مه هدي، درهم تنیدگی عرفان و فلسفه و قرآن ئبه تبعیت از سنت نبوي و سیره ا
و عقـل و  ) وحـی (را، در فهم حقیقت لحاظ کند و هر سه ابزار معرفت یعنی شـرع 

  .راستا مورد استفاده قرار دهد قلب را هم زمان و هم
هاي شناخت عبارتند از حس، عقل، فطرت و شهود کـه  از نظر علامه واسطه

  .وحی و الهام و رؤیا را نیز در بر می گیرد
  

علامه طباطبایی، شناخت، حس، عقل، فطـرت، شـهود، وحـی،     :واژگان کلیدي
  الهام، رؤیا 
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  مقدمه
                                                                                                                             را منسوب به خداوند می داند و معلم بشر را ، همه علوم بشر )ره(علامه طباطبایی 

، همه هستی تحـت هـدایت   " هدى ثمُ خَلْقَه ء شَی کُلَّ  أَعطى الَّذي ربناَ ":فرمایدکه می
 .گیرداین هدایت در مورد انسان آگاهانه است و با نور علم صورت می. الهی قرار دارد

 تعلیم به نیز علم ،است تعالى خداى ناحیه از هدایتى هر و است هدایت ،علمچون  پس
... هاي علم آموزي، که شامل حـس و عقـل و  افزاید واسطهوي در ادامه می .است الهى

 مــی شــود مواهــب خداونــد بــه بشــر در راه حصــول علــم و ادراك هســتی اســت 
  .)503: 5، ج1374طباطبایی،(

 
  تعریف شناخت از دیدگاه علامه طباطبایی

 ـمفهوم شناخت و علـم را بـی  ) ره(مه طباطبایی علا از از تعریـف و بـدیهی یـا    نی
هـا  شناخت ویژگی داند و آنچه در توصیف و شرح شناخت آمده را مناسبضروري می

   .)138: 1404طباطبایی،(خواندمیو تشخیص مصادیق آن 
اول  دلیـل : دانـد دلیل علم را بی نیاز از تعریـف مـی  ملاصدرا نیز در اسفار، به دو 

آنکه علم، جنس و فصل ندارد تا تعریف به حد بشود چرا که وجودش عین ماهیـت آن  
است؛ و دلیل دوم آن که علم حالت نفسانی است که عالم، ابتدائا در وجود خـود درك  

کند پس در آن خطاو تشویش راه ندارد؛ بنابراین مفهومی آشکارتر از علم نزد عـالم  می
  .)278: 3، ج1368ملاصدرا، (ن باشدوجود نداردتا تعریف کننده آ

آید در مقام شـرح و تعریـف آن بـه    در بیان چیستی علم میبنابر این آنچه معمولا 
شـناخت عبـارت اسـت از    "توان به این تعریف لفظی اشاره کردکه لفظ است مثلا می

علامـه طباطبـایی،   ) 126: 1370جوادي آملـی،  (". آگاهی به واقعیت و کشف حقیقت
  دانـد و  مـی  "حضور یک امر مجرد نزد یـک امـر مجـرد   "درباره علم را  بهترین شرح
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گوید علم، حصول معلوم براي عالم است ولی نه هر حصولی، بلکه حصول یک امر می
اي ندارد به این معنا که از جهت صورت علمی بودنش، قـوه  بالفعل محض که هیچ قوه

؛ و بـه  "حصـول مجـرد  "لبتـه  پـذیرد؛ ا تبدیل به صورت دیگري را ندارد و تغییر نمی
نیـز   -که علـم بـه آن قـائم اسـت    –عبارتی اقتضاي مجرد بودن علم، مجرد بودن عالم 

 هست؛ پس علم عبارت است از حصول یک امر مجرد از ماده براي یک امر مجرد دیگر
  .)240-39: 1362طباطبایی، (

  
  وسائط شناخت

عقـل و شـهود و در   توان از حس و رسی وسائط شناخت، در درجه اول میدر بر
از مرتبه بعد از وحی، الهام و فطرت نام برد که سه مورد اخیر، از نظر علامه طباطبـایی،  

  .آیدمصادیق شهود به حساب می
  

  حس -الف
کنـد و معتقـد   یکی از وسائط شناخت معرفـی مـی   ، حس را)ره(علامه طباطبایی 

در . شـود س درك میواص اشیاء است، بوسیله حاست معلومات جزئی که متعلق به خ
بـه حـواس    و غیـره،  "...افلا یـرون  "و  "...الم تر"این موارد قرآن با الفاظی از قبیل 

  )509: 5، ج1374طباطبایی، . (کندپنجگانه انسان اشاره می
هـاي مـادي، در   واقعیتایشان معتقد است که صورت حسی در اثر ارتباط ذهن با 

ایـن صـورت   . محسوس نزد انسان استشود و لازمه آن، حضور شیئ نفس حاصل می
آورد که بقاء آن بـه ارتبـاط بـا حقیقـت خـارجی      تصور خیالی را پدید می ذهنی بعدا

ن کارامـدي حـواس   در توضیح میزا) ره(علامه ) 243: 1362طباطبایی، . (وابسته نیست
گوید در این فرایند، حس فقط صورت اعراض خارجی را به دست در ادراك حسی می
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تواند در مورد ثبوت خارجی آن اعـراض یـا آثـار    کند اما نمیذهن منتقل میآورده به 
: همـان . ( آنها حکمی داشته باشد چراکه تصدیق و حکم، فقط شأن عقل و فعل اوست

262(  
کنـد کـه راه حـس بـراي ادراك     ی نیز در همین راستا بیان میآیت االله جوادي آمل

آنچـه کـه بـه حـس     . می نداردارزش عل حقایق راه مستقلی نبوده و هیچگاه به تنهایی
  .)380: 1370جوادي آملی، (دهد همان شناخت عقلی استارزش می

  
  هاي ادراك حسی ویژگی

  : از دیدگاه علامه، ادراك چند ویژگی مهم و قابل توجه دارد
علامـه در  . اثر آگاهی حسی بر انسان بیش از انواع دیگر علم و آگـاهی اسـت   -1

گوید زند و میاز میقات را مثال می) ع(ن رجعت حضرت موسی بیان این مطلب، داستا
ایشان با وجود علم به گوساله پرست شدن قوم خود از جانب حـق تعـالی و علـم بـه     
اینکه خبر خداوند صادق است، خشمگین نشد ولی پس از آنکـه بـه میـان قـوم خـود      

خت و بـا بـرادر   بازگشت و انحراف آنان را با چشم خود دید، الواح را به زمـین انـدا  
  .)574: 2، ج1374طباطبایی، (خویش تندي کرد

علامه طباطبایی این مسـئله را  . حس، ماده و منبع همه علوم حصولی بشر است -2
 فرزنـدان  داسـتان  از گوشـه  این«: گویدد و میدها شرح داستان قتل هابیل توضیح میب

 دهـد  تعلـیم  قاتـل  بـه  ینزم کردن کندوکاو با تا فرستاد را کلاغى تعالى خداى که آدم
 یـا " :گفـت  کـلاغ  کـار  مشاهده از بعد او و کند پنهان زمین در را برادر جسد چگونه
ــزْت أَ  ویلتَــى جــونَ أَنْ ع ــلَ أکَُ ــرابِ هــذَا مثْ ــأُوارِي الغُْ ةَ فَ ــوأَ ــی س أَخ حــب ــنَ فأََص م 
 نـدارد،  قـرآن  در ىنظیـر  خـود  نوع در که است قرآن از آیه یک) 31/مائده("النَّادمینَ
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 کنـد  مى خاطرنشان و سازد مى مجسم را حس از استفاده در انسان حال که است اى آیه
 و درك از بعـد  و کنـد  مـى  درك خـود  حـس  وسـیله  به را چیزى هر خواص بشر که

 خـام  مـواد  آن از فکـریش  دستگاه با کرده خود تفکر دستگاه خام ماده را آن ،احساس
   )503-2: 5همان، ج( » .بخورد زندگیش مقاصد و اهداف درد به که سازد مى قضایایى

گوید هر علم کلی، مسبوق به علم جزئی است و رابطـه  علامه در جاي دیگري می
مفهـوم  و میان صـورت متخیـل و    1اي حقیقی میان صورت محسوس و صورت متخیل

 توانستیم کلی را بدون رابطه با جزئیـات خـودش تصـور   کلی وجود دارد زیرا اگر می
بود و بنابر ایـن،  ود و جزئیاتی غیر از آن مساوي میکنیم، نسبت این کلی به جزئیات خ

، 1375طباطبـایی،  (شد یا بر هیچکـدام آنهـا  کلی مفروض یا بر همه جزئیات منطبق می
  .)181-80: 1ج

 علـوم  و اسـت  او تصـوري  علوم بر متوقف انسان تصدیقی علوم افزایدمی ایشان
 منتـزع  حسیات از نحوى به که است علومى یا و حسى نیهاىدانست در منحصر، تصوري
 پنجگانـه  حواس از یکى فاقد که کسى است که کرده هم ثابت تجربه و برهان .شودمی
 تصورى علوم چه شود، مى منتهى حس آن به نحوى به که است علومى همه فاقد ،است
البتـه بایـد    )429-8: 5، ج 1374، طباطبـایی . (بـدیهى  چه و نظرى چه تصدیقى، چه و

و ذاتـی دانسـتن علـوم و     2توجه داشت که علامه این نظریه را در مقابل نظریـه تـذکر  
بنابراین این ادعا که هر علم کلی، مسبوق به علم ) 502: همان(معارف، بیان کرده است؛

کند و منافـاتی بـا   جزئی است، فقط شامل علومی است که به محسوسات بازگشت می
، 2، ج1375، طباطبـایی (آید نداردواسطه به دست میه شهود بیعلوم حضوري که از را

  .)42: ص
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آیـد  حس بهترین روش براي اصلاح موهوماتی است که در نفـس پدیـد مـی    -3
 ظـاهرى  سواح ـ بـر  تنهـا  ،ادراکات این احکامدر  و جزئى ادراکات در 3واهمهچراکه 
در مورد آنها حکـم   د،ده ارجاع عقل به را هاي خوددریافت که این بدون و دارد تکیه
 مقـدمات و  باشد داشته عقل هاى گفته به یقین و ایمان آدمى نفسحتی گاه اگر . کندمی
 صـادر  عقلـى  احکام ضد احکامى و زند مى باز سر قبولش از واهمه بداند، مسلم را آن
  ، هسـت  در آن هـم  جسـدى  کـه  تاریـک  ايبیدن در خانهاکسی که از خو مثل کند مى
 فاقـد  و چوب، سنگ مانند و جامد است جسمى داند که این جسدمی هراسد اگرچهمی
مطابق با بیان علامه طباطبـایی،   . باشد داشته تواند نمى ضررى کمترین ؛ واراده و شعور
و  نـدارد  تصـدیق  و ایمان با منافاتى دارد که وجود یموهوم نفسانى خطورهاى همیشه
 .کند مى سلب انسان نفس از را آرامش و سکون و شود مى نفس دردسر و آزار مایه تنها

-3: 2 ج ،1374 طباطبایی،(شود نمى برطرف حس و مشاهده راه از جز خطورها اینگونه
574(.  

 
 حقیقت ادراك حسی 

پیش از این گفته شد که علم از نظر علامه طباطبـایی، عبـارت اسـت از حضـور     
ایشان، علوم حسی نیز  اکنون باید خاطر نشان کرد که در دیدگاه. مجرد نزد مجرد دیگر

 از این تعریف مستثنی نیستند چراکه علامه، معلوم در علم حصولی را به دو قسم معلوم
معلوم بالذات صورتی است کـه خـودش نـزد    : کندبالذات و معلوم بالعرض تقسیم می

است که صـورت علمـی آن را    عالم حضور دارد و معلوم بالعرض همان شیئ خارجی
ین معلوم بالذات در علوم حسی نیز یک صورت مجرد از ماده اسـت  دهد بنابرانشان می

 .)152: ، ص1404، طباطبایی(
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در ذهن را حاصل ارتبـاط نفـس بـا     -جزئی یا کلی-ایشان تشکیل صورت علمی 
این آفریننده، جوهر مجردي است که همه  صـور بـه طـور    . دانداین صور میآفریننده 

گـردد و  دازه آمادگی خویش با آن متحـد مـی  ناجمالی در آن حاضر است و نفس، به ا
  .)146: همان(کندصور عقلی را دریافت می
علامه معتقد است کـه   هاي حسی در ایجاد این صورت مجرد،در مورد نقش اندام

دهد، نفس فعل و انفعالاتی که در آن روي میهاي حسی با شیئ خارجی و اتصال اندام
تمثیـل  کند؛ و فلاسـفه فقـط از بـاب    آماده می -جزئی یا کلی -اك معلوم را براي ادر

اند ادراك عقلی از طریق تقشیر و جدا کـردن معلـوم از   وتقریب به ذهن است که گفته
-شود به گونـه علوم است، حاصل میاي که همراه مماده و دیگر اعراض تشخص دهنده

دراك مانـد بـر خـلاف ا   ها و عوارض، باقی مـی که فقط ماهیت برهنه از همه پوستهاي 
باشد و بـر  ص دهنده میحسی که مشروط به حضور ماده و همراه بودن با اعراض تشخ

هاي تشخص دهنده اسـت؛ اگـر چـه    ل که مشروط به بقاي اعراض و هیئتخلاف تخی
در واقع، حقیقت امر آن است کـه محسـوس بالـذات،    . حضور ماده در آن شرط نیست

ر مـاده و همراهـی بـا اعـراض     صورتی مجرد از ماده است و مشروط بودنش به حضو
تشخیص دهنده، تنها براي این است که در نفس، استعداد و آمادگی لازم بـراي ادراك  
-حسی به وجود آید؛ چنانکه مشروط بودن ادراك خیالی به همراهی با اعراض و هیئت

باشـد  هاي تشخص دهنده هم فقط براي حصول استعداد ادراك خیـالی در نفـس مـی   
  .)244-3 :1362طباطبایی، (

اند ادراك حسی، مشروط به حضور ماده و اعـراض خـاص   بنابراین، این که گفته 
شیئ است، از باب تمثیل پذیرفتنی است امـا در واقـع، آنچـه کـه محسـوس ماسـت،       



   35  &                                                                                        )ره(هاي شناخت از دیدگاه علامه طباطباییواسطه
 

صورت علمی مجردي است نزد نفس و حضور ماده و اعراض، شرط پیدایش اسـتعداد  
  .)142: 1404طباطبایی، (باشداحساس کردن در نفس می

  
  عقل -ب

 ـ یـا  و رتذکّ، رتفکّ به بشر را  مورد سیصد از بیش در قرآن آیات در خداوند  لتعقّ
 باطـل  یـا  و اثبات را حق دلیلى چه با که شده  یادآور) ص(پیامبر  به یا و نموده دعوت
 قالَـت  " :فرموده کفار برابر رد اولیا و انبیا استدلال گونگیچ بیان درمثلا  ؛کند ابطال را

ملُهسی أَ رف اللَّه َرِ شکفاط ماواتالس ضِ وفرموده نیز و) 10/ابراهیم( "الأَْر: " قـالَ  و 
 جـاءکمُ  قَـد  و اللَّـه  ربی یقُولَ أَنْ رجلًا تَقتُْلُونَ أَ إِیمانَه یکتْمُ فرْعونَ آلِ منْ مؤمْنٌ رجلٌ
ناتیْنْ بِالبم ُکمبلَـنْ  قـالُوا " :فرمـوده  فرعـون  سـاحران  از حکایت در و)28/غافر( "ر 
رَكْلى نؤُثنا ما  عنَ جاءم ناتیْالب ي وما فاَقضِْ فَطرَنَا الَّذ ـی  إِنَّمـا  قـاضٍ  أنَْتض  هـذه  تَقْ
 ).72/طه("الدنیْا الحْیاةَ

 ایمان بی دلیل بـه  یا کورکورانه هرگز از مردم تعبد تعالى خداىبه اعتقاد علامه،  
انسان در بسـیاري از   عقل اینکه با -م هدر مورد احکام  حتىرا نخواسته و الهی معارف
اجمالا اشاره کرده که خداوند بـه سـبب آن آثـار     -فهمدعلل تشریع آنها را نمی موارد

دهد که قرآن این مسأله نشان می. است کرده انجام آنها را براي مسلمین واجب یا حرام
 نـافع  و خیـر  و قانیـت ح دهـد و را تشخیص می صحیح يفکرکه روش  عقلجود به و
-15: 5، ج1374طباطبایی، (، اذعان داردانسانها نهاد در کند،می تصدیق احکام را بودن
417(.   

افزاید گذشته از شیوه قرآن در مخاطب قرار دادن عقول انسانها، پیـامبران  علامه می
اند؛ بلکه در محدوده درك ایشـان  از دین دعوت نکرده رانهنیز مردم را به تبعیت کورکو
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اند که رابطه آن معجزات، با صدق ادعاي نبوتشـان بـراي   سخن گفته و معجزاتی آورده
، 1387طباطبـایی،  (اندمردم روشن باشد و  بر اساس معجزات، براي مردم استدلال کرده

  ).187-86: 1ج
معرفی شده  سعادت سوى به آدمىبراي هدایت  وسیله دو عقلت و در قرآن استماع

 خـودش  یـا  :اسـت  طریق دو این از در واقع، راه رسیدن انسان به سعادت یکی . است
 تعقـل  توانـد  مى که کسى ازحق را  یا نماید، پیرویش داده تشخیص را حق و کند تعقل
 استماع حـق  یا رشد سوى به طریق پس ؛کند پیروى و بشنود هست هم خیرخواه و کند
سوره ملـک   10این معنا در آیات متعددي از جمله آیه. شخصی در آن عقلت یا و است

  . "السعیرِ أَصحابِ فی کنَُّا ما نعَقلُ أَو نَسمع کنَُّا لَو قالُوا و ":بیان شده است
 دست به مرحله و است انسان مخصوص تنهاتعقل  نعمت موجودات، همه میان در
 حـس  عالم همان که حیوانیت مرحله از که است جدید وجودى مرحله یک عقل، آمدن
الم حـس را  علامه دلیل برتري عالم عقل بر ع. است تر بالا مقامى داراي و وسیعتر است

 همـان  کـه  اسـت  عاقله قوه داشتن خاطر به گویدداند و میوسعت عمل قوه عاقله می
 نـدازه ا کـه  شـود  مـى  وسـیع  قدر آن انسان در هست هم حیوانات سایر در که یحواس
 کنـد  مى درك را چیزهایى آدمى قوه، آن وسیله به زیرا  ؛نیست ممکن  آن وسعت گیرى
 نیـز  و ؛آمـد  خواهد بعدها یا بوده گذشته در ولى تنیس الآن یا و نیست برابرش در که
، قـوه  اینبه کمک  انسان. کند مى درك -واسطه بى یا و واسطه اب-را آن اوصاف و آثار
، 1374طباطبـایی،  (کنـد  مـى  درك را کلیات نهاده،فراتر  ئیاتجز و را از محسوسات پا
 .)76، 15ج
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  عقل  تعریف
 ـ انسان کـه  در است حقیقتىاز دیدگاه علامه طباطبایی، عقل    میـان  آن وسـیله ه ب
: ،ص16همـان، ج (شـود کذب تمایز قائل مـی  و صدق و باطل و حق و فساد، و صلاح

براي شناخت، اعتبار و ارزش زیادي قائـل  وي براي این حقیقت به عنوان عاملی ) 288
مانند غالـب مسـایل مربـوط بـه      -مادي یا غیر مادي-است و آن را در فهم امور کلی 
    .)509: 5همان، ج(داندمعاد، قابل اطمینان و محکم می

تعریـف فـوق، عقـل نظـري کـه      . شودبه دو قسم نظري و عملی تقسیم می عقل،
اما عقل عملی، آن است که انسـان  . کندعرفی میآن، تشخیص حقیقت است را موظیفه 

سـن و قـبح   نیرویی است در درون انسان که ح. کندرا به حق و عمل به آن دعوت می
از . گیـرد دهد و مقدمات حکم خود را از احساسات باطنی مـی اعمال را به او نشان می

بـه   نظر علامه طباطبایی، عقل عملی بر خلاف عقـل نظـري ، در آغـاز خلقـت آدمـی     
   .)222: ، ص2همان، ج(صورت بالفعل در او موجود است

باید توجه داشت که واژه عقل در آثار علامه طباطبایی، به دو معنا بـه کـار رفتـه    
  :است

عقل به معناي مصطلح که همان است که در ایـن بخـش دربـاره آن سـخن      -الف
ولات اسـت و  شف مجهعقلی که وظیفه آن تفکر و مرتب کردن معلومات براي ک. گفتیم

  .بندي کردتوان در سه شاخه برهان و جدل و خطابه دستهافعال آن را می
علامه در مواردي عقـل را همـان نفـس انسـانی     . عقل به معناي نفس انسانی -ب

دانسته است که مرکز ادراك همه مدرکات است و تأکید کرده اسـت کـه عقـل، عـین     
 لـیس  و المـدرك  الإنسان نفس )لعقلا( هو و": اي از قواي آننفس مدرك است نه قوه
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 "غیرهمـا  و الباصـرة  و الحافظـۀ  کـالقوة  للـنفس  کـالفروع  هـی  التـی  قـواه  مـن  بقوة
 .)405: 1، ج 1417،طباطبایی(

  
  هاي تفکر و تعقلشیوه

 کـه  را آنچـه  آوردن دست به براى یمدان مى آنچه کردن منظم از است عبارتتفکر 
شمرد و معتقـد اسـت   بشري چند شیوه تفکر بر میعلامه طباطبایی براي عقل . یمدان نمى

  :که عقل، به طور ذاتی و فطري به همه آنها مجهز است
یقینـی   جینتـا  بـه  گیرد وشکل می یقینى و حقیقى مقدماتکه از   "برهان" -الف

  .  رسدمی
گفتگـو تشـکیل    نزد طـرف مقابـل   مسلم یا و مشهور مقدمات که از "جدل" -ب
 کـردن  سـاکت  نتیجه آنها اقناع و و است اعتبارى امور مولا ازمع مقدماتاین . شودمی

 .است طرف مقابل

 ظنـى  مقدماتىاست و از  محتمل شر و خیر موارد درکه کاربرد آن  "موعظه" -ج
 محتمـل  شـر  از منع  یا و محتمل خیر سوى به هدایت و ارشاد آن از تا دشومی تشکیل
 .گرفته شود نتیجه

 125 آیـه  در جل و عز خداى را هوعظم و جدل و هانبر یعنى تفکر طریق سه این
ظَـۀِ  و بِالحْکْمۀِ ربک سبِیلِ  إِلى ادع ":فرماید مى و آورده سوره نحل از عوـنۀَِ  الْمسْالح و 

ملْهی جادبِالَّت ینُ هسَ437-6: 5، ج1374طباطبایی، ( "أح(.  
  شـرط باشـد، تفکـر فلسـفی نامیـده       به نظر ایشان، هرگاه تفکر و تعقـل داراي دو 

  : شودمی
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اگر بر اساس مقدمات حقیقی یعنی مقدماتی که ذاتـی و فطـري انسـان اسـت      -1
  .کند، شکل گرفته باشدیعنی انسان آنها را اضطرارا درك و تصدیق می

اگر درباره کلیات جهان هستی ماننـد مبـدا و سـرانجام جهـان انجـام گیـرد          -2
  .)58-7: 1348طباطبایی، (
  

  افاضه صور عقلی
گوید داند و میعلامه طباطبایی، تعقل را افاضه صور عقلی از سوي عقل مجرد می

صورت علمی در ذهن، هم به لحاظ علم بودنش و هم به لحاظ این کـه ایـن صـورت،    
باشد، مجرد است امـا مـاده و آنچـه در مـاده     کلی و قابل اشتراك بین موارد متعدد می

و غیر قابل اشتراك است در نتیجه آفریننده و افاضـه کننـده   حلول کرده است، شخصی 
این موجود مجرد که افاضه کننده صور علمی اسـت  . صورت عقلی نیز باید مجرد باشد

تواند نفس تعقل کننده آن صور باشد چرا که نفس، هنوز نسـبت بـه صـور حالـت     نمی
عهـده دارد کـه    پس افاضه صور عقلی را جوهر عقلی مجردي بـر . بالقوه و نقص دارد

همه صور عقلی نزد او به صورت علم اجمالی عقلی حاضر است و نفسی که آمـادگی  
و آنگـاه ایـن عقـل    گردد تعقل پیدا کرده به مقدار استعداد خاص خود، با او متحد می

  اي را که نفس، آمادگی دریافتشان را بـه دسـت آورده بـه او افاضـه     مجرد، صور عقلیه
  .)146-5: 1404طباطبایی، (کندمی

  
  مراتب عقل

شـان مرتبـه   ای. کند که عقل، چهار مرتبه داردعلامه در کتاب نهایه الحکمه نقل می
گوید علت نامگذاري این مرتبـه از عقـل، بـه عقـل     داند و میاول را عقل هیولانی می
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هیولانی، شباهت آن با هیولاي اولیه است چراکه از هر فعلیتی خالی است و فقـط قـوه   
این مرحله هنوز هیچ نقشی در نفس رسم نشده است و نفس از همه معقولات  در. است

  .خالی است
تصـوري یـا   (مرتبه دوم، عقل بالملکه نامیـده شـده کـه در آن نفـس، بـدیهیات      

گوید علوم بدیهی، بر سایر علوم تقدم دارد چراکه علامه می. کندرا تعقل می) تصدیقی
  .کندعلوم نظري به آن بازگشت می

هاي نظـري را بـا   اي است که نفس، دانشو آن مرتبه ه سوم، عقل بالفعل استمرتب
در این مرحله، معلومات نظـري در نفـس   . آورداز علوم بدیهی به دست می "استنتاج"

  .بالفعل است
اي است که در آن نفس، اند، مرتبهاما مرحله چهارم که آن را عقل بالمستفاد نامیده

-زند و بر جمیع حقایق عالم بالا و عالم پایین، مستحضر مـی حجابهاي مادي را کنار می

شود به این ترتیب که همه حقایق نزد او حاضر است و نفس بدون اشتغال به هیچ مـانع  
شود پس نفس در این مرتبه، یک عالم علمی اسـت شـبیه عـالم    مادي، به آن متوجه می

  .)249-8: 1362طباطبایی،(عینی
 

  شهود -ج
اکه در این عالم، چر اخت، شهود شاید رمزآمیز ترین عامل باشددر میان عوامل شن

یابد وشرح و تفسیر آن نیـز دشـوار و در برخـی    هاي خاصی تحقق میفقط براي انسان
  . موارد محال است

علامه طباطبایی مانند حکماي دیگر تربیت یافته در مکتب صـدرایی، واجـد فکـر    
ا از شهود بـه عنـوان یـک عامـل مهـم      لذ. فلسفی و ذوق عرفانی به طور توأمان است
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شناختی نام برده است و در کنار حس و عقل، از قلب نیز به عنوان یک واسطه معرفـت  
  .کندیاد می
  

  تعریف شهود 
اندیشمندان اسلامی براي انسان نوعی ادراك قائلند که وراي ادراکهایی است کـه  

ی که بی واسطه چشـم و  چنین ادراک. آوردبا حواس ظاهري یا باطنی خود به دست می
شـود،  گوش و سایر حواس ظاهري و نیز خیال وعقل و سایر قواي باطنی دریافت مـی 

گوید مثلا این که علامه می. شود، ادراك شهودي نامیده می)ره(مطابق با تعریف علامه 
بینـیم کـه   مـی «و همچنین این که » .بینیمکنیم که ما موجودي هستیم که میمشاهده می«
، »کنـیم کنـیم و فکـر مـی   کنیم و خیال مـی چشیم و لمس میبوییم و میم و میشنویمی

در هیچ یک از این ادراکهاي شهودي، حواس ظاهري و بـاطنی  . اندهاي شهوديادراك
در واقع ما علاوه بر آن که یک سري محسوسات را با علم تجربی توسـط  . درگیر نیست

ن محسوس را با فلان ی کنیم که فلاهریک از حواس درك می کنیم، این را هم درك م
ایم و این درك دیگـر ربطـی بـه آن حـس نـدارد، بلکـه کـار نفـس         حس درك کرده

 .)47: 19، ج1374طباطبایی، (است

شود و دل و دیده بـه  افزاید در فرایند شهود عارف از غیر خدا غافل میایشان می
عقـل و خیـال    این غفلت، شامل چشم، گوش و حواس دیگر و. سپاردحضرت حق می

ها و کار آنها آیت و نشانه خداوند هستند رف نیز هست چرا که خود این وسیلهخود عا
به عنـوان مثـال   ) 66: 1348 طباطبایی،. (شوندو در دلالت بر حق، مورد غفلت واقع می

در مورد وحی که یکی از انواع شهود است، از پیامبر اکرم نقل شده است کـه ایشـان،   
اش دید، بدون اینکه حس بینـایی و شـنوایی  شنید و هم میی، هم میریافت وحهنگام د
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 آن که افتاداتفاق می حضرت آن براي بیهوشى به شبیه حالتى کار کند و در این هنگام،
 را صـدایش  و دیـد  مى را وحى فرشته )ص(پیامبر  پس.  گفتندمی "الوحى رحاء " را
 کـار  بـه  بدون اما شنویم، مى را ایشصد و بینیم مى را شخصى ما که همانطور ،شنید مى
، وگرنه باید دیگرانی کـه در لحظـه نـزول وحـی     مادى شنوایى و بینایى حواس فتنگر

: 15 ج ،1374طباطبـایی،  (درك کنند شنیده مى و دیده مى را پیامبر آنچهحاضر بودند نیز 
49-450(. 

  
  اَشکال شهود درآثار علامه طباطبایی
  : دانده شکل زیر مورد قابل حصول میعلامه طباطبایی شهود را در س

. آورنـد مشاهداتی که اهل ایمان با توسل به اعتقادات و عبادات به دست می -الف
مؤمنـان راسـتین در   ":  دانـد علامه مشاهده عوالم بالا را مخصوص مؤمنان راستین می

بقت اند و س ـواقع کسانی هستند که با علم و عمل براي خدا تکامل جسته و کمال یافته
خداوند سـبحان بـه ایشـان وعـده فرمـوده کـه       . گیرندگان و مقربان واهل یقین هستند
افزاید خداوند در و می) 100: 1366،طباطبایی( ".حجاب و پرده را از دل ایشان بردارد

 تـاب ک علِّیـونَ  مـا  أَدراك مـا  و علِّیـینَ،  لَفی الأْبَرارِ کتاب إِنَّ کَلَّا" :قرآن کریم فرموده
، رْقُومم هدشْهونَ یقرََّبربـان درگـاه الهـی آن را    ، علیـون کـه مق  )21-18/مطففین( " الْم

همان گونـه کـه در   . کنند، همان عالم علوي، عالم امر یا عالم ملکوت استمشاهده می
اي دیگر نیز آمده است خداوند سبحان به بندگان اهل یقین خود، ملکوت آسـمان و  آیه

  .)102-100:همان، صص(4دهدشان میزمین را ن
نیـز تنهـا بـراي    ) تأویل(دستیابی به حقیقت قرآن که آینه حقایق هستی است  -ب

البته شیوه بیان قرآن پیچیده و معماگونـه  . مقربین درگاه الهی و از راه شهود ممکن است
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مـه،  نیست و ظاهر آن نیاز به تأویل ندارد؛ ولی در پس همین الفاظ و فراتـر از فهـم عا  
فهـم ایـن   . گیـرد و احکام دینی از آنها سرچشمه مـی  هایی هست که اعتقاداتواقعیت
ـر خـدا از   واقعیت ها یا تأویل قرآن، از راه فکر میسر نیست وتنها پیامبران و بندگان مطه

  .)51: 1348طباطبایی،  (یابندراه مشاهده آن را درمی
رسـتاخیز کـه بـراي همـه      مشاهده حقایق باطنی عالم، پس از مرگ و در روز -ج

  .)112-11: 1370طباطبایی،(دهدها اعم از مؤمن و کافر رخ میسانان
  

  قلب، دریافت کننده شهود 
. اي داردیـژه توجه به قلب به عنوان مرکز فهم معارف در فرهنگ اسلامی جایگاه و

ند شنوشوند که قلب دارند یا میتنها کسانی متذکر می"گوید که سوره قاف می 37آیه 
در روایات معصومین نیز، قلب جایگاه علـم شـمرده شـده     ".5در حالیکه شاهد هستند

علم نوري است که خداوند در قلـب کسـی کـه    ": فرمایداست مثلا در حدیثی که می
علامه، شهود خداوند را تنها براي قلب ممکن  "6.نهدبخواهد هدایتش کند به ودیعه می

  .)47: 19، ج 1374،طباطبایی(داندمی
معـادل واژه قلـب    "فـؤاد "و به تبع آن در فرهنگ واژگان علامه، کلمه  7در قرآن

وسیله تشخیص و تمیز حق و باطل از هم و رسـیدن  «قرار داده شده است که به معناي 
همـان چیـزي   «درواقـع فـؤاد   . به کار رفته است» به حق و تحصیل اعتقاد و عمل حق
   .)308: 8همان، ج(»کندوسیله آن درك میکند، به است که انسان آنچه را که درك می

. علامه طباطبایی در موارد متعددي، فؤاد و قلب را به یک معنا به کار بـرده اسـت  
همچنین این دو مفهـوم، در آثـار   )  265: 8و ج 44: 3و ج 435: 2، ج1417، طباطبایی(

  :استایشان گاه معادل با نفس انسانی انسان و گاهی، معادل با عقل به کار رفته 



 91پاییز و زمستان /  40شماره پیاپی / دهم دوازسال / )10(نامۀ پژوهشی  فلسفه و کلام / فصلنامه علامه دو & 44

 

  : است انسان قلب یا فؤاد همان نفس انسانی -الف
است که شعور  کند که  فؤاد همان نفس انسانی انسانعلامه در المیزان تصریح می

سـوره   36ر تفسـیر آیـه   و د) 240: 8، ج 1417،طباطبـایی  ( 8شودبه آن نسبت داده می
ک کُلُّ دالْفؤُا و البْصرَ و السمع إِنَّ":فرمایداسراء که می کانَ أُولئ  نْـهـؤلًُ  عسچنـین   "ام ،

و در وجود انسـان بـه ودیعـه     علمند تحصیل وسائل فؤاد و چشم و گوشآورد که می
و . برسـاند  حقیقت به را خود و دهد تمیز باطل از را حق آنها وسیله به تااند نهاده شده

ت مورد باز خواست قـرار  در قیامافزاید که فؤاد، همان نفس انسانی انسان است که می
  .)131-29: 13، ج 1374،طباطبایی(گیردمی

 ،تعـالى  خـداى  کـلام  قلـب در  از مـراد نویسد علامه طباطبایی در جاي دیگر می
 صـنوبرى  قلـب  نـه  دهند، مى نسبت آن به را شعور و ادراك که است انسان از حقیقتى
مدعا شـواهد زیـر را   براي اثبات این  و است گرفته قرار سینه چپ سمت در که یشکل
 که است چیزى آن از عبارت قلب احزاب سوره در: کندمطرح می کریم قرآن  آیات از
 "الحْنـاجِرَ  الْقُلُـوب  بلغََـت  و ":فرمایـد  مـى  چـون  رسـد  مى گلوگاه به مرگ هنگام در
 از عبـارت  بقـره  سوره در و است آدمى جان آن، از مراد است معلوم که )10/احزاب(

 "قَلبْـه  آثـم  فإَِنَّـه  ":فرمـوده  زیـرا . شـود  مـى  ثـواب  و گناه به متصف که است چیزى
 آن از مراد؛ در اینجا نیز کند نمى گناه شکل صنوبرى قلب که است معلوم و )238/بقره(

 الـرُّوح  بِـه  نَـزَلَ  ": فرماید؛ و در مورد وحی به پیامبر میاست آدمى نفس و جان همان
 الامـین،  روح ازگیرنده وحـی   که است و معلوم194-193/شعراء( "کقَلبِْ  على الأْمَینُ
: 15همـان،ج (شـود  مـى  برده کار به جزئى امور در که ظاهرى حواس نه بوده نبی نفس
449(.  
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  :قلب یا فؤاد، همان عقل است -ب
، 9سوره مؤمنون 78علامه طباطبایی، در شرح بسیاري از آیات کلام الهی مانند آیه 

 تنهـا  حیوانـات  همـه  میـان  دررا  نعمت این وتعریف کرده  آدمى تعقل أدمب را به فؤاد
براي موجود زنـده،   فؤاد آمدن دست به مرحلهگوید می و است دانسته انسان مخصوص

. باشدمی است، حس عالم همان که ،حیوانیت مرحله ازبعد  ،جدید وجودى مرحله یک
 عاقلـه  قـوه  همـین  داشـتن  خاطر به دگویداند و میعاقله میایشان، فؤاد را معادل قوه 

 آن وسـیله  بـه  زیـرا  گستره ادراك انسان با سایر حیوانات قابل مقایسه نیست؛ که است
 و آثار نیز و هرگز نبوده است یا و نیست برابرش در که کند مى درك را چیزهایى آدمى

 وراى مـا  هب پا ،قوه این با انسان. کند مى درك -واسطهبى یا و واسطه با -را آن اوصاف
 در و بـرد  مـى  پى کلى قوانین به و کند مى درك را کلیات نهاده، جزئیات و محسوسات

  .)76: 15همان  ، ج(کند مى غور حقیقى معارف و نظرى علوم در نتیجه
گوید کند، میهاي سمع و بصر و افئده اشاره میعلامه در تفسیر آیاتی که به نعمت

 و اسـت  ظـاهرى  حـواس  تصورات، تمام مبدأ. است حصولى علم مبادى هااین نعمت
 .)312: 12، ج 1417،طباطبایی(است قلب فکر، و تصدیق مبدأ

  
 اقسام مشاهده
  مشاهده مستقیم

  پـس از کنـار رفـتن     از نظر علامه، وحی و نیز مشاهده حقایق عـالم در قیامـت و  
 .رودسطه به شمار میواهاي مادي از مصادیق شهود بیها و حجابپرده
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  وحی بی واسطه -الف
 یابـد  نمى خود کلام هم را کسى خدا جز در  وحی بی واسطه خداوند به انبیا، نبی

 و شـود  مـى  نـازل  او به است که وحیى اولین در پیغمبر و نبى هر تحال ،حالت این و
ز نبـی در ایـن حالـت، در دریافـت وحـی ا     . کند مى اعلام او به را او رسالت و نبوت

کند و نیازي به اقامه دلیل و حجت ندارد چرا کـه واسـطه   میخداوند، هیچگونه شکی ن
: 14 ج ،1374 طباطبایی،(کاهدز وضوح و روشنی این پیام الهی میحتی واسطه عقلی، ا

 رسول روح بربی واسطه و حجاب،  خدا کلام حقیقت به عنوان مثال هنگامی که .)191
 نائل وحى حقیقت ملاقات به رتحض آن یا و یابدمی تنزل )آله و علیه اللَّه صلى( اکرم
ک و": خوانیمسوره نمل می 6چنانکه در آیه - شودمی  حکـیمٍ  لَـدنْ  منْ الْقرُآْنَ لتَُلَقَّى إِنَّ
 ،حقیقـت  آن دریافـت  با و بود نخواهد ابهام هیچگونه جاى حضرت آن براى - "علیمٍ
  .)10: 1مان، جه(شد خواهد شناخته کامل بطور الهى کلام است  معرفت عین که
  
  مشاهده حقایق عالم در قیامت -ب

هـایی کـه   شود و اگر پردها محیط است و باطن دنیا محسوب میقیامت بر عالم دنی
. شود کنـار رود، آنـان حقیقـت ایـن عـالم را خواهنـد دیـد       مانع از ادراك آدمیان می

شود، مراتب لامه آنچه که حجاب دیدن حقایق میاز نظر ع) 107: ا -1371طباطبایی، (
هـا یعنـی مراتبـی کـه     قیامت این حجـاب  در) 109: همان. (و هویات موجودات است

شـود و  رود و تأثیرات آنها نیز باطل مـی ود معین و مقدري هستند از بین میداراي وج
و این همان سخن خداوند است شود ب و شهادت و باطن و ظاهر، یکی میدر نتیجه غی
 الیْـوم  فبَصـرُك  غطـاءك،  عنْـک  فکََشَـفنْا  هذا، منْ غَفْلۀٍَ فی تکنُْ لَقَد ": فرمایدکه می
یدد105: همان) (22/ ق( "ح(.  
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 مـوردى  در غفلـت  لغت ": دهدبا بیانی ساده اینگونه توضیح می علامه این آیه را
 خبـر  بـى  اسـت  او نـزد  حاضـر  و او روى پیش که چیزى از آدمى که میشود استعمال
 معلـوم  پـس  .شـود  می موجود بعدها و ندارد وجود اصلا که چیزى مورد در هن بماند،

وي  ".شـده  حائل آن و ما میان اى پرده لکن هست، نیز دنیا در آخرت زندگى است که
 پـس  در و موجـود  چیزى که معنا دارد در جایی ،بردارى پرده و غطاء شفافزاید کمی
موجـود و حاضـر اسـت     دنیـا  در نـد، بی مـى  قیامت در آدمى چهنآ بنابراین ؛است پرده

شـود،  کند که آنچه در قیامت حادث میعلامه تاکید می .)143: 1ج، 1374طباطبایی، (
اي کـه سـبب   مشـاهده . واسطه همه حقایقی است که در عالم موجود استمشاهده بی

 حق وندخدا که کنند  درك عینه به همهاز دلها بیرون رود و  تردیدى و شکشود هر می
 او بـراى  شریکى و اوست شایسته تنها ،امر و ملک و او براى قدرتها تمام و است مبین
 و رفتـه  بـین  از شـد  مـى  پنداشته اسباب براى دنیا در که استقلالى آن ؛ در نتیجهنیست
  .)13: 11 ج ، همان(گردد مى زایل بود اشیاء میان که اتیتاثیر

شود که در آخرت روشن می با توجه به این نوع مشاهده و با دقت در آیه مذکور،
 ـها حاصل میبراي انساننیز نوعی شناخت و ادراك  ه شود و انسان، از طریق مشاهده ب

 . یابدمعرفت حقیقی و بی پرده، دست می

                          
  مشاهده از وراي حجاب

روش اول تکلم بی واسطه خدا با نبـی یـا   . شودوحی به سه طریق بر انبیا نازل می
واجهه مستقیم با  حقیقت وحی است که جزو مشاهدات مستقیم و شهود بی واسطه از م

 واسـطه . شود مى انجام واسطه با که است گفتنى سخن دیگر، روش دو اماآن نام بردیم؛ 
 پیـامبر  بـه  گرفتـه  آن مبـدأ  از را وحـى  کـه  استیا فرشته وحی  رسول در یک مورد،
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 رسـاننده  خـودش ) ره(بنابر نظر علامه  که است یحجاب واسطه ،دیگرى در و رساند مى
این مطلـب   .) 108: 18همان، ج(گیرد مى صورت آن وراى ما از وحى ولى نیست وحى

مـه  أَنْ لبشرٍَ کانَ ما و ": سوره شوري بیان شده است 51در قرآن، در آیه  إِلَّـا  اللَّـه  یکَلِّ
در بخـش وحـی   ."... یشـاء  مـا  بِإِذنْه فیَوحی لًارسو یرْسلَ أَو حجابٍ وراء منْ أَو وحیاً

 .آوریمتوضیح بیشتري راجع به این آیه می

 
 رؤیا -د

توانـد بـه او شـناخت و    و مـی  شود عارض مى آدمى نفس بر خواب در حالتی که
و  خـواب  بـه در موارد متعددي  کریم قرآن در .نامیم مى رؤیا را معرفت جدیدي بخشد

، امر الهی به او شـمرده  فرزندش باره در) ع( ابراهیم رؤیاى ؛ مثلا است شده توجه رؤیا
کنـد  علامه طباطبایی از رؤیا به عنوان یکی از منابع شناخت شهودي یاد می.  شده است

  .شمارداي رو به عالم غیب میا را دریچهو به دلیل ارتباط آن با عالم مثال، رؤی
  

  علت ایجاد کننده رؤیا
شود و سـپس در عـالم   اي دیده مید که در عالم خواب، حادثهافتگاهی اتفاق می

رسـد  در این موارد، به نظـر مـی  . پیونددآن خواب یا تعبیر آن به وقوع می بیداري، عین
در مـورد اینگونـه   . میان رؤیا و واقعیت خارجی، یک نوع ارتباط وجـود داشـته باشـد   

 امرى و) رؤیا( وجودى رىام میان چگونه ممکن است که است رؤیاها این سؤال مطرح
  .شود برقرار ارتباط) پیش بینی شده حادثه( که فعلا معدوم است

تواند بدون کمـک بـدن بـا    گوید اساسا نفس نمیدر پاسخ به این سؤال، علامه می
تواند با علت حوادث در عـالم مثـال یـا عقـل،     اده ارتباط بر قرار کند ولیکن میعالم م

کند که موجودات در عـالم طبیعـت   این مطلب اضافه می ایشان در توضیح. مرتبط شود
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 نظـام  طبـق  بـر  کـه  هسـتند  مادى صورتهایى کنیم،عالم دنیا که ما در آن زندگی می یا
 صـور کنند اماعـالم مثـال، عـالمی اسـت کـه      رفتار می فعل و قوه و سکون و حرکت

دي فـوق ایـن   عالم مثال از نظر رتبه وجـو . ماده بدون اما در آن وجود دارد موجودات
شود و نسبت به عالم ماده سـمت  آن صادر می عالم است و هر حادثی در عالم ماده از

 مثـال  عـالم  فـوق  مـا  که است عقل عالمبه لحاظ مرتبه وجود،  سوم عالم. علیت دارد
 و طبیعـى  مـاده  بـدون  اما دارد، وجود کلیاتش و عالم این حقایق نیز عالم آن در. است
  . دارد علیت سمت مثال عالم به نسبت ،نیز عقل معال .مثالى صورت بدون

دارد بنابر  سنخیت عقل عالم با هم و مثال عالم با هم تجردش، خاطره ب آدمى نفس
این در حالت خواب که اشتغال به ادراکات حسی ندارد و از امور خارجی منقطع شده 

 ـآن حقـایق  از اى پـاره  نتیجه در و شوداین عوالم متوجه می بهاست،   مقـدار  بـه  را اه
  .نماید مى مشاهدهخویش  استعداد

نفس کامل که قدرت درك مجردات را با همان تجرد عقلی دارد، علل و اسباب و 
کند؛ ولـی نفسـی کـه بـه آن پایـه از کمـال       عالم بالا را به طور کلی درك می حقایق

 ـ اشـکال  و صورتهااي که مشاهده کرده است را مطابق با نرسیده، حقایق کلی  و ىجزئ
 را جهـل  و نـور  بصورت را علم مثلا ؛کند مى حکایت، است مانوس آنها با که ايمادى

 حتی ممکنو سازد مى مجسم مرگ بصورت را نشینى گوشه و نامى گم و ظلمت بصورت
 .)36-4: ا -طباطبایی، بی تا(شود  منتقل دکن مى مشاهده چهآن ضد بهاست 

  :شود مى تقسیمقسم  4بر این اساس، رؤیا به 
 مـدتى  از پـس  اینکـه  دیدن خواب قبیل ازهاي راست یا رؤیاي صادقه خواب -1

ایـن   .)369: 11، ج1374طباطبـایی، (همان اتفاق رخ دهد هم عینا و دهداتفاقی رخ می
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 مشـاهدات خـود،   در رؤیا صاحب نفس که است صریحى خوابهاىها، دسته از خواب
  . کندحقیقت حکایت مییاز به تعبیر، از بدون ن و نکرده تصرفى هیچگونه

 یـا  تمثیل اب - حکایت جهت از خواب صاحب نفس که صریحى غیر خوابهاى -2
 کـه  اسـت  دسـته رؤیاهـایی   آناز  هـا رؤیا قبیل این. است کرده تصرف آن در -انتقال
. برگردانـد  شـده  مشاهدهحقیقت  به را آن متخصصى و لازم است است تعبیر به محتاج

 . اي در عالم خارج استآنها وقوع حادثههایی که تعبیر مانند خواب

رؤیاهایی که تصرفات نفس خواب بیننده در مشاهدات، پیچیده و مبهم است و  -3
 "احـلام  اضـغاث  "را خوابهـا  اینگونه. باشدندین تمثیل و انتقال به اضداد میشامل چ
-4: نهمـا (اسـت  ممکنغیر  یا و دشوار یا آن تعبیر چراکه شودنمی تعبیر که نامند، مى
36(. 

 اول، نـوع  از و کرده اشاره فوق رؤیاى نوع سه هر به خود کلام در ،تعالوند مخدا
 را) ص( خدا رسول رؤیاهاى از اى پاره و )ع( موسى مادر رؤیاى و )ع( ابراهیم رؤیاى

 رؤیـاى  و او زنـدانى  رفیق دو رؤیاهاى و )ع( یوسف رؤیاى ،دوم نوع از ونقل نموده 
ه کرد اشاره 10"أحَلامٍ أَضغْاثُ "نیز در همان داستان به و است هبرشمرد را مصر پادشاه
  .) 372: 11 ج ،1374طباطبایی، (را تصدیق نموده است رؤیاهایى چنین و وجود
ه در هنگـام  هایی است که از شرایط خـواب بیننـد  دسته چهارم رؤیاها خواب -4

 در بدنى و طبیعى ملعوا ها، تحت تاثیرخواب از گوید بعضیوي می. خواب متاثراست
متـاثر   دیگـر  بعضى و است اخلاقى عواملتحت تاثیر  دیگر بعضى و است خواب حال
 ـ باره موضوعیدر کردن فکر حال در که کسى مانند ؛است اتفاقى سببهاى از  خـواب ه ب
ها نیز تعبیـر نـدارد   این دسته از خواب. بیند مى آن مناسب رؤیایى ،خواب در و رود مى

  .)369: 11 ج ،1374 طباطبایی،(
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 رؤیاي انبیا  و معصومین
 دیدن خواب با )انبیا و معصومین(ء الهی اولیا دیدن خواباز نظر علامه طباطبایی 

 ـ ندبین مى خواب عالم در آنچه که افراد معمولی چون تفاوت دارد معمولى افراد  یحجیت
 نآ در و کنـد  مـى  پیـدا  سـکونت  خوابدر حالت  خدا ولی حواس ؛ در حالیکهندارد
 بعد و کنیم مى مشاهده بیدارى در ما که است چیزهایى نظیر بینند مى که را آنچه ،هنگام
 در کنـد  مى استوار را درکش نموده، عطا یقین او دل بر جل و عز خداى نیز، مشاهده از

 شـیطان  تصـرف  نـه  وند بـوده خدا جانب ازآنچه مشاهده کرده است  که نددا مى نتیجه
  .)346: 3، ج1374طباطبایی، (

  
 وحی. هـ 

گیرد ، این ح علامه، ذیل تعریف شهود قرار میاز آنجا که وحی و الهام بنابر تصری
  .کنیمدو واسطه شناخت را به عنوان دو قسم از شهود، و در زیر مجموعه آن بررسی می

  
  اقسام وحی و تعریف آن

بـا انبیـا   هاي متعددي دارد و منحصر به ارتباط خدا وحی در منابع اسلامی، کاربرد
  :ها و معانی وحی عبارت است ازاز کاربردبرخی . نیست

ریق آنـان بـه   وحی به انبیا که شامل مطالبی است که خداوند به انبیا و از ط -الف
ک": دهدعموم مردم آموزش می ک، نُوحیها الغْیَبِ، أنَبْاء منْ تلْ َما إِلی ها کنُْتلَمَتع  أنَْـت 

لا و ک منْ قَولِ مَ49/هود( "هذا قب(  
نبی یا معصومی که بـه مقـام    از که يخیر لاعموحی تسدید یا تایید، یعنی ا –ب 

 آن مقـارن  کـه  بوده الهى و باطنى دلالتى و وحى به شده، مى صادر امامت رسیده است
 تشـریع  را فعـل  ابتدا که تشریعی است وحىاز  غیر وحى این و گرفته مى صورت عمل
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علامـه وحـی   .  دهـد فرمـان مـی   شـده  تشریع آنچه طبق بر آن انجام به سپس و کند مى
این معنـا را  . داندرات وحی تشریعی و متاخر از آن میتسدیدي را  نتیجه عمل به دستو

 یهـدونَ  أئَمۀً جعلنْاهم و": فرمایدسوره انبیا مطرح نموده که می 73 علامه در تفسیر آیه
 " عابِـدین  لنَـا  کـانُوا  و الزَّکاةِ إیتاء و الصلاةِ إِقام و الخْیَرات فعلَ لیَهِمإِ أَوحینا و بِأمَرِنا

   .)430: 14، ج1374طباطبایی، (
اونـد از وحـی بـه    وحی به معناي شعور تکوینی موجودات در جایی که خد -ج 

ک  أَوحى و " :گوید به کار رفته استزنبور عسل سخن می بـلِ النَّ إِلَـى  ري  أَنِ حـذاتَّخ 
  .)68/نحل("یعرِشُونَ مما و الشَّجرِ منَ و بیوتاً الجِْبالِ منَ

) ع(وحی به معناي القاء مطلب در رؤیا چنان که درباره مادر حضرت موسـی   -د 
  .)7/قصص("أَرضعیه أَنْ  موسى أُم  إِلى أَوحینا و ": آمده است
 ": سه شیاطین در پیروان خویش که در این آیه آمده استوحی به معناي وسو -ه
ینَ إِنَّ وونَ الشَّیاطوحَإِلى لی  هِمیائل121/انعام( "أَو(.   

 در این نوشتار، منظور از وحی، ارتباط خدا با نبی است و سه مورد اخیـر، تحـت   
  .گیردعنوان الهام مورد بررسی قرار می

دانـد  مـی  -معناي غیر مادي به-وع ارتباط آسمانی علامه طباطبایی، وحی را یک ن
شود بلکه نیازمنـد بـه نـوع دیگـري از درك و     ه از راه حس و تفکر عقلی درك نمیک

ود و این افراد کـه نبـی   ششعور است که گاهی به خواست خدا در برخی افراد پیدا می
 .)76: 1360ی، طباطبـای (کننـد ات غیبی را از این راه دریافت میشوند دستورنامیده می

  دانـد و  علامه طباطبایی، دستیابی به حقیقت وحـی را بـراي غیـر معصـوم محـال مـی      
ایـم و  ایم و بـه عبـارت دیگـر آن را نچشـیده    بهرهما که از موهبت وحی بی«: گویدمی
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ن را که در قرآن و اوصاف نبـوي  حقیقت آن براي ما مجهول است، تنها برخی از آثار آ
  .)149: همان(»بشناسیمتوانیم باشد، میمی

 
  چگونگی القاء وحی 

همان طور که پیش از این اشاره شد از دیدگاه علامه، براي سخن گفتن خداوند با 
  : انبیا، سه روش وجود دارد

  اي بین خدا و بشر نباشد؛گفتار ي که در آن هیچ واسطه -1 
سـخن  ) ع(القاء معانی از پشت پرده و حجاب مانند شجره طور کـه موسـی    -2 

  شنید؛آن می خدا را از ناحیه
  .)91: 1360طباطبایی، (رساندوحیی که ملکی آن را حمل نموده و به پیامبر می -3
 أَنْ لبشَـرٍ  کـانَ  مـا  و ": سوره شوري مطرح شده اسـت  51 یهاین سه طریق در آ 
هم    ".یشاء ما بِإِذنْه فیَوحی ولًارس یرْسلَ أَو حجابٍ وراء منْ أَو وحیاً إِلَّا اللَّه یکَلِّ

  
 الهام -و

اطبـایی از اقسـام   یکی دیگر از وسائط شناخت الهام است که از دیدگاه علامـه طب 
گرفته شده و به معناي آن اسـت   "الهم"از ریشه  "الهام"کلمه . رودشهود به شمار می

اي است از سـوي  افاضه انسان القا شود و این القاکه تصمیم یا آگاهی از خبري، به دل 
  )499: 20، ج1374طباطبایی، . (خداوند به بندگان

  
  انواع الهام

الهامات رحمـانی  : شویمکریم، با دو دسته الهام مواجه میبا مطالعه در آیات قرآن 
 یعـدکمُ  الشَّیطانُ": فرمایدسوره بقره که می 268و الهامات شیطانی؛ علامه در تفسیر آیه
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 و سـر  انسان با شیطان هم« :آوردبه نقل از معصوم چنین می  "بِالْفحَشاء یأمْرکُمُ و الْفَقرَْ
 تهدیـد  را او کـه  اسـت  این دارد آدمى با شیطان که تماسى اما ؛فرشته هم و دارد، کار
 و چنـین  ،ننمـایى  انکـار  را حق فلان یا ندهى انجام را زشت عمل فلان اگر که کند مى
 و نیـاورى  جا به را خیر عمل فلان اگر که کنند مى تهدید را او ملائکه و شوى مى چنان
 الهـام  کسى قلب به نیک کارهاى اگر پس؛ شوى مى چنان و چنین نکنى تصدیق را حق
 ذهـنش  بـه  زشـت  اعمـال  کس هر و آورد بجا را او شکر و خداست از که بداند شد،
 همـواره  شـیطان مـثلا  » .ببـرد  پنـاه  خـدا  به او شر از است شیطان از بداند کرد خطور
 و فضـل  انفـاق کننـده،   بـه  خـدا  و شـد  خواهید فقیر خودتان که نکنید انفاق گوید مى

 و آمـرزد  مى را شما هم کنید انفاق خدا راه در اگر یعنى دهد، مى وعده را خود مغفرت
  .)620-19: 2همان، ج(»کندرا جبران می مال آنکمبود  خود، فضلبه  هم

 بـا  و دهـان  از شود،می داده نسبت شیطان بهکه  رهاخطو اینگونه که است واضح
 بـه  خـدا  وعـده  و همینطـور  شـود  مى وارد دل بهبلکه  گیرد نمى صورت زبان حرکت
  .)284: 3 ج ،همان(است آمده شیطان وعده مقابل در که فضل و مغفرت

سوره طـه   38ر آیه از جمله الهامات الهی، الهام به مادر موسی است که خداوند د
اگرچه در ) ره(بنا بر تفسیر علامه . "یوحى ما أمُک  إِلى أَوحینا إِذْ": کنداشاره میبه آن 

 یعنـی  است الهاماینجا لفظ وحی در قرآن آمده است، اما منظور وحی نبوي نیست بلکه 
را  و او دهـد  مى دستبه انسان  خواب در یا بیدارى در یا که ناخودآگاه احساس نوعى

هی از عالمان را هـم  علامه، گرو .)207: 14همان، ج(کندترك عملی می امر به انجام یا
 خـود  وظایفگوید این عالمان، ه ملهم به الهام الهی هستند و میداند کجزو کسانی می

 کننـد  مـى  اجتنـاب  او نافرمـانی  از و عمـل  او دستورات به و گیرند مى الهام خدا از را
  .)211: 16 ج ،همان(



   55  &                                                                                        )ره(هاي شناخت از دیدگاه علامه طباطباییواسطه
 

 فطرت  -ز

اولیـه او بـراي   ز راههاي شناخت براي انسان و در حقیقـت سـرمایه   فطرت یکی ا
  . باشدهاي بعدي میشناخت
  

 تعریف فطرت

ان را از سـایر  به معناي نوع خاصی از خلقت است که انس "فطر"فطرت از ریشه 
اي خلق شده که خـدا خـواهی و   ند به این معنی که انسان به گونهکحیوانات متمایز می
  .)157: 1382خلیلی، (ن او قرار گرفته استخدا جویی در باط

به اعتقاد علامه طباطبایی، خداي سبحان بشر را بر فطرت توحید آفریـده؛ فطـرت   
سالمی که معرفت ربوبیت و خوبی تقوا و بدي گناه در آن به امانت گذاشته شده اسـت  
پس اگر انسان بر اساس فطرت سالم خود زندگی کنـد، مشـتاق معرفـت پروردگـار و     

  .)75: 12، ج1374طباطبایی، (جام عمل صالح خواهد بود و از گناهان متنفر استان
  

  ادراکات فطري انسان در ناحیه عقل عملی
از امـور خـارج از نفـس،     مطابق با تعریف، علوم عملی انسان، ادراکاتی است که

این علـوم، از حسـن و   . کند و بیشتر ارزش کاربردي دارد  تا ارزش نظريحکایت نمی
گوید؛ مثلا این که کاري ناپسند است و نباید انجـام شـود و کـار    می اعمال سخن قبح

 تـاثیر  ازاین علوم مطـابق سـخن علامـه،    . دیگري پسندیده است و باید به آن پرداخت
 دریافـت  بـاطنى  الهـام  آنها را از طریق ما بلکه ،آید نمى به وجود ما در خارجی عوامل
را دارد؛ ایـن   و دوري از اعمـالی  اعمالى ضاي انجاماقت ما گوارشى قواى مثلا .کنیم مى

 ایـن در پی  .شود مى بغض و حب قبیل از احساسات از هایى صورت پیدایش  امر سبب
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شـوند کـه بـه    مـی  اعتبار آن امثال و سزاوار غیر و سزاوار و قبح و حسن ، مفاهیمصور
  .)173: 2 ج ،همان(کنددهد و آن را قانونمند میاعمال آدمی شکل می

ها وجود ملی به صورت فطري براي همه انسانعلامه  معتقد است دانش و علوم ع
 و نمـوده  خلقت شکلی به را بشر خداوند، . دارد و جزء جدا نشدنی خلقت آدمی است

 را صـالح  عمـل  و درسـت  اعتقـاد به وسـیله آن،   که کرده مجهز الهامى به را هستیش
ک مفأََق ":فرمایدمی که چنان دهد، مى تشخیص هجینِ ولدیفاً لنح طرَْتف ی اللَّهفَطَـرَ  الَّت 
ها النَّاسَلییلَ لا عدَخَلقِْ تبل اللَّه  ـکینُ  ذلالـد  مو نیـز در آیـه سـوره    ) 30/روم( "الْقَـی  
 ،همـان ) (8-7/شـمس ( "تَقْواهـا  و فجُورهـا  فأَلَْهمها سواها ما و نَفسٍْ و ":: فرمایدمی
 قـرار  تسـویه  نتیجـه  آن را ، الهام سر بر "فاء "حرف آوردن با آیه این در) 197: 20 ج
 نتایج از عملى، عقل همان یا تقوا و فجور الهام نشان دهد که است آن براى این و داده

  بـه شـمار    آدمـى  خلقـت  خصوصـیات  و صـفات  از پس است، نفس تسویهاعتدال و 
  .)500: 2 0ج ،همان(رودمی

 
  ز فطرتخروج ا
د این کـه فطـرت در نهـاد    شود این است که با وجوسشی که به ذهن متبادر میپر

ها قرار داده شده است، چرا بسیاري از آنها راه حـق را فرامـوش کـرده بـه     همه انسان
 بشـر  خلقت لازمه فطرى هدایت گویدد؟ علامه در پاسخ به این پرسش میانبیراهه رفته
ولـی   اسـت  موجـود  به طور مساوي و یکسان خلقتشان آغاز در افراد همه در و است،

 آن و گـردد   اثـر  بـى  نهایـت  در یـا  و ضعیف ،عواملىممکن است در برخی افراد بنابر 
غافل  خواند مىفرا  آن به را او فطرتش و عقل را از آنچه انسان   که است امورى عوامل
 یخوببه  را فطرتش و عقل دعوتانسان  و نیست کار در موانعى چنین اگر یا و کندمی
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 در گنـاه  تکرار اثر در که مانند عناد و لجاجت و نظایر آن زشتى ملکات لیکن فهمد، مى
  .)197 :20 ج ،همان(شودمی فطرت دعوت اجابتکرده  مانع از  رسوخ دلش

علاوه بر این علامه معتقد است خلقت بشر، نوعی ایجاد است که همراه با علوم و 
لهی اسـت و معنـا نـدارد کـه خلفـت موجـودات تغییـر و        ادراکات فطري و معارف ا

تواند علوم فطري خود را باطل سـاخته راهـی   پس انسان هرگز نمی. ونی پیدا کنددگرگ
ها از راه فطرت دارند، باطـل کـردن   پیش گیرد؛ اما انحرافی که انسان غیر از فطرت در

 ـ    ر از مـوارد  حکم فطري نیست بلکه به کار گیري همان احکـام اسـت در مـواردي غی
زنـد  کنـد ولـی بـه هـدف نمـی     ازي که از تیر و کمان استفاده میصحیح؛ مانند تیر اند

  .)510 :5 ج ،همان(
  

  رابطه فطرت و عقل 
علامه طباطبایی، وجود فطرت که معرفت ربوبی و حسن و قبح اعمـال در آن بـه    

شود؛ از میدایت از خدا آغوي معتقد است که ه. پذیردامانت گذاشته شده است را می
ایشـان   .)75: 12همان، ج(شوداما ضلالت از انسان و با انحراف از راه فطرت شروع می

گوید کند و میمالی نیز به مسأله فطرت اشاره میدر مورد کاربرد عقل در طی مراتب ک
تواند چراغ راه بشر در رسیدن به کمال باشد که همراه بـا سـلامت و تعـادل    عقلی می
 ـ از مراد قرآن، در قیقت،در ح. فطرت باشد ی کـه آدمـی را بـه سـوي رسـتگاري      تعقل
 همـین  بـر   هم جل و عز خداى. است فطرت سلامت با توأم ادراك سازد،رهنمون می

 منـد  بهـره  آن از دینش در انسان که کرده تعریف نیرویى به را عقل و سخن گفته اساس
 انسـان  عقل اگر پس ؛گیردمی پیش را صالح اعمال و قیحقا راه آن وسیله به و شودمی
 گـردد،  محـدود  دنیـوى  شرهاى و خیر به ،علمش قلمرو و نگیرد قرار مسیري چنین در
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 حکایـت  انسـانهایى  چنـین  خـود  از کریم قرآن که همچنان شود، نمى نامیده عقل دیگر
 أَصـحابِ  فـی  کنَُّـا  مـا  نعَقـلُ  أَو نَسـمع  کنَُّـا  لَـو  ":گوینـد  مـی  قیامت در که کند مى

 .)375 :2 ج ،همان(11"السعیرِ

 
  نیاز فطرت به وحی

علامه طباطبایی، معتقد است که اگر فطرت آدمی سـالم و دسـت نخـورده باشـد،     
 بـه  یـافتنش  راه ولـى استعداد پذیرش اصول عقاید و کلیـات شـریعت الهـی را دارد،    

 و ددار نبـوت  طریـق  از الهى خاص هدایتنیاز به  شرایع تفصیل و حق عقاید جزئیات
  .)281-80 :16 ج ،همان(یابد نمى راه جزئیات به فطرى عقل

خوانـد را  اي که دین به سـوي آن فـرا مـی   ه عبارت دیگر، فطرت، کمال انسانیب 
دهد اما این تشخیص، براي  بالفعل کردن آن کمال بالقوه کـافی نیسـت و   تشخیص می

  .)277 :2 ج ،همان(براي این کار فطرت نیازمند یاري دین هم هست
  

  ارتباط میان مراحل شناخت 
مطابق با نظر علامه، نفس انسان که سرشت اولیـه او، اسـتعداد محـض و قابلیـت     

نفس انسان، داراي مراتب مختلفی است کـه  . صرف است، قابلیت متکامل شدن را دارد
. توانـد دسـت یابـد   به همه این مراتب، چون جزو سرشت اوست، با تلاش خـود مـی  

  .)180-79: 1426حسینی طهرانی، (
  :توان به صورت زیر بیان نموداتب و مراحل مختلف ادراکات را میمر

، تعقـل بـدیهیات، کسـب    )بدون ادراك عقلی آنها(دریافت صرف صور محسوس 
  .هاي نظري، مواجهه با حقیقت هستی یا شهوددانش

  : در مورد رابطه این چهار مرحله، نکات زیر قابل ذکر است
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یهیات بخشی از آن است، سرمایه لازم براي ادراکات دیگر فطرت، که تعقل بد -1
 :2 ج، 1374طباطبـایی،  (دانـد است که علامه آن را شرط کامل بودن و تعادل نفس مـی 

375 (.  
ادراکات صحیحی که نفس در هر مرحله از این مراحـل دارد، بـا هـم تضـاد      -2

  .رار بگیردتواند مؤید ادراك مرحله قبلی قندارند و ادراك هر مرحله، می
ض در ادراکات مختلف نفـس را  علامه با توجه به دو مقدمه زیر، امکان وجود تناق

وجـود دو امـر واقعـی     -2. کننـد ادراکات درست، از واقع حکایت می -1: کندرد می
تواند تناقض باشد مثلا میان پس میان ادراکات صحیح نفس نمی. تمتناقض، ممکن نیس

اریم و عقل بشري در صورتی که به خطا نرفته باشـد،  وحی که به صحت آن اطمینان د
  .)61: ب -1371طباطبایی، (هماهنگی و همسویی وجود دارد
شـود تـا انسـان    این معتقد است شهود قلبی، سبب مـی علامه طباطبایی، علاوه بر 

هاي عقلی خود، ایمان بیاورد و به اطمینان و آرامش برسـد و در نتیجـه   نسبت به دانسته
اثري که تفکرات عقلی و فلسفی، هر چند زیاد، . پروردگار خویش خاشع گردددر برابر 

  .)119-8: 1426حسینی طهرانی، (براي او نخواهد داشت
علامـه  . لازمه رسیدن نفس به هر مرتبه از ادراك، داشتن مراتـب قبلـی اسـت    -3

کـه   دهـد کند که الهام الهی زمانی براي فرد دسـت مـی  طباطبایی در المیزان تاکید می
ادراك عقلی او به درستی پرورش یافته باشد وگرنه هرگز خداوند، انسانی که از نعمت 

گوید درك عقلی وي همچنین می. کندعقل خویش بهره نبرده را ملهم به خیر و شر نمی
شود که در اثر بیماري عقل، فطـرت خـدادادیش را از   نیز زمانی براي انسان حاصل می

هاي پیـاپی، حتـی بـدیهیات اولیـه را     نسان به دلیل کجرويچه بسا ا. اشددست نداده ب
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درك نکند و پیداست که چنین موجودي را یاراي دسترسی به علوم عقلی و ادراکـات  
  .)509-8: 5، ج1374طباطبایی،(شهودي نیست

علاوه بر سه نکته یاد شده، آیت االله جوادي آملی، نکته دیگري را به ارتبـاط میـان   
افزاید و آن این است که گاهی ادراکـات مرتبـه بـالاتر، تـأمین     مراتب ادراك نفس می

به عنوان مثال ) 339: 1370جوادي آملی، . (کننده مبانی معارف، در مرتبه پایین تر است
توان به موارد گوناگونی اشاره کرد از جملـه فرضـیه سـازي عقـل     براي این مطلب می

وعات فلسـفی ماننـد معـاد    براي ترتیب دادن آزمایشات در مرتبه حس، گـرفتن موض ـ 
بیننـد در   جسمانی از وحی و نیز بررسی موضوعاتی کـه حکمـا در مرتبـه شـهود مـی     

  . دستگاه تفکر فلسفی
  
  گیرينتیجه

  هاي شـناخت را حـس، عقـل، شـهود و فطـرت، معرفـی       علامه طباطبایی واسطه
د این وسائط برایند دیدگاه ایشان در مور. داندکند و شهود را شامل وحی و الهام میمی

  : چنین است
رود، بـدون یـاري   حس اگر چه یک عامل مهم در شناخت به شمار مـی : حس -1

تصور حسی، یک پدیده ساده . تواند یک راه براي شناخت محسوب شودقوه عاقله نمی
در . شـود هاي خارجی، در نفس حاصل میکه در اثر ارتباط ذهن با واقعیت ذهنی است

آورد و بـه ذهـن منتقـل    ت اعراض خارجی را به دست میط صوراین فرایند، حس فق
تواند در مورد ثبوت خارجی آن اعراض یا آثار آنها حکمی داشته باشد؛ کند اما نمیمی

چراکه تصدیق و حکم، فقط شأن عقل و کار اوست؛ در عـین حـال، ایـن مسـئله، بـه      
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ر مـواردي،  معناي  بی ارزش شمردن  حس، به عنوان عامل شناخت نیست بلکه حتی د
  .کارآیی حس در مسائل شناختی، از عوامل دیگر بیشتر است

 فسـاد،  و صلاح میان آن وسیلهه بانسان،  انسان که دراست  حقیقتىعقل : عقل -2
شـود و بـه عنـوان عـاملی بـراي      کذب تمایز قائل مـی  و صدق میان و باطل و حق و

از عالم حیوانیـت یـا عـالم    شناخت، اعتبار و ارزش فراوانی داشته و وجه تمایز انسان 
مانند غالب مسایل مربـوط بـه    -مادي یا غیر مادي-عقل در فهم امور کلی . حس است

  .معاد، قابل اطمینان و محکم است
ادراك شهودي ادراکی است که بـی واسـطه چشـم و گـوش و سـایر      : شهود -3

نتقـال از  شهود، ا. شودحواس ظاهري و نیز خیال وعقل و سایر قواي باطنی دریافت می
  : آیت و نشانه، به صاحب آیت است و اشکالی دارد که عبارت است از

  مشاهده عوالم بالا توسط مؤمنان راستین و اهل ایمان؛ -الف
پیـامبران  (دستیابی به حقیقت قران یا تاویل قرآن که مختص راسخین در علم  -ب
  .است) و امامان
براي همه محشور شـوندگان  مشاهده حقایق باطنی عالم پس از مرگ که جبرا  -ج

  .شوددر آخرت حاصل می
 ادراك کـه  است انسان از حقیقتى ،قلبجایگاه شهود، قلب انسان است و مراد از 

  . شودداده می نسبت آن به شعور و
به  -توان آن را به عنوان یکی از اقسام شهود مطرح کردکه می-از نظر علامه رؤیا 

  . آیدثال، واسطه معرفت به شمار میدلیل ارتباط نفس در رؤیا با عالم م
آن را یک نـوع  کند و عنوان یکی از اقسام شهود یاد می ایشان همچنین از وحی به

شود بلکه نیازمنـد بـه   داند که از راه حس و تفکر عقلی درك نمیارتباط غیر مادي می
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رسد درك و شعور دیگري است که گاهی به خواست خدا در برخی افراد به فعلیت می
  . تا دستورات غیبی را از این راه دریافت کنند

قسم دیگر شهود در آثار علامه، الهام است که عبارت است از القاي معانی بـه دل  
و قسم شـیطانی  الهام، به د. انسان و آگاه کردن او از این طریق، با برخی از حقایق است

ابق بـا شـرع   شود که تشخیص میان این دو به کمک عقـل و تط ـ و رحمانی، تقسیم می
  . ممکن است

بشر بر فطرت توحید آفریده شده؛ فطرت سالمی که معرفت ربوبیت و : فطرت -4
پس اگـر انسـان بـر اسـاس     . خوبی تقوا و بدي گناه در آن به امانت گذاشته شده است

فطرت سالم خود زندگی کند، مشتاق معرفت پروردگار و انجام عمل صالح خواهد بود 
  .تو از گناهان متنفر اس
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  :هاپی نوشت
و پس از (خیال مرحله ایست که نفس صورتی از شیئ خارجی را بدون واسطه گري حواس  -1

  ) 180: ، ص1376مطهري،. (در خود ایجاد می کند) قطع ارتباط مستقیم با محسوس
نظریه منسوب به افلاطون که انسان را هنگام تولد واجد همه ادراکات می داند و آموزش را  -2

  .هاي فراموش شدهآوري دانسته یاد
 کند مى درك را جزئی محسوسات در موجود محسوس غیر معانى که است اى قوه واهمه قوه  -3

 را خود مادر محبتی خردسال طفلهنگامی که  مثلا ؛عاطفه و محبت ترس، عداوت، مانند
  )573: 2، ج1374طباطبایی، .(، از قوه واهمه مدد گرفته استکند مى درك

4-  نینَ ووقْنَ المکُونَ میل ضِ وَالأْر و ماواتالس لکَوُتم راهیمنُري إِب ک75/انعام.( کذَل(  
  .لمنْ کانَ لهَ قلَْب أوَ أَلْقىَ السمع و هو شَهید  ذلک لذَکرْى  إِنَّ فی -5
  ) 140: 67، ج  1404مجلسی، . (العلم نور یقذفه االله فی قلب من یرید ان یهدیه -6
ؤلاًُ -7 سم نْهکانَ ع ککلُُّ أوُلئ الْفؤُاد رَ وصالْب و عمإِنَّ الس ْلمع بِه َلک سما لَی لا تَقْف اسري.( و /

  ) 240: 8ج ،1417طباطبایی، ( )36
  الشاعرة الإنسانیۀ النفس هو به المراد کون فی شبهۀ لا الذي الفؤاد -8 
9- "و ويا هأَنْشأََ لَّذ ُلکَم عمالس و صارَالأْب ةَ و دئ   "تَشکُْروُنَ ما قلَیلًا الأَْفْ

  )44/یوسف( " بِعالمین الأْحَلامِ بِتأَوِْیلِ نحَنُ ما و أحَلامٍ أَضغْاثُ قالُوا " -10
  ) 10/ملک( .بودیمن دوزخیان از دیگر کردیم مى تعقل یا شنیدیم مى اگر -11
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  نابعم
  .قرآن کریم، ترجمه آیت االله مکارم شیرازي -
، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، شناسی در قرآنشناخت ؛)1370(جوادي آملی، عبداالله -

   .قم
 ، انتشارات نور ملکوت قرآن،مهر تابان ؛)ه ق1426(حسینی طهرانی، سیدمحمدحسین -

   .مشهد
، دفتر تنظیم و نشر آثار علامه باییهاي کلامی علامه طباطاندیشه ؛)1382(مصطفی  خلیلی، -

  .طباطبایی، قم
، مکتبه الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه ؛)1368(شیرازي، صدرالدین محمد  -

  .المصطفوي، قم
، با پا ورقی استاد اصول فلسفه و روش رئالیسم ؛)1375(سیدمحمدحسین  طباطبایی، -

  .مرتضی مطهري، انتشارات صدرا، تهران
، ترجمه سید محمد باقر موسوي همدانی، المیزان ؛)1374( _______________ -

   .دفتر انتشارات اسلامی، قم
، انتشارات اسلامی جامعه المیزان فی تفسیر القرآن ؛)ق1417( _______________  -

   .مدرسین قم، قم
انی، ، ترجمه صادق لاریجانسان از آغاز تا انجام ؛)ا - 1371( ________________ -

  .مرکز نشر آثار علامه طباطبایی، قم
  .، موسسه نشر آثار اسلامی، قمبدایه الحکمه ؛)ق1404(________________ -
   .، انتشارات هجرت، بی جاهاي اسلامیبررسی ؛)ا -بی تا( _______________ -
، ترجمه همایون همتی، انتشارات رساله الولایه ؛)1366( _______________ -

  .تهران امیرکبیر،
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، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، رسالت تشیع در دنیاي امروز ؛)1370( _______________ -
   .تهران

  .، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهرانشیعه ؛)ب - 1371( _______________ -
  ، مرکز انتشارات دار التبلیغ اسلامی، قمشیعه در اسلام ؛)1348( _______________ -
   .، انتشارات هجرت، قمقرآن در اسلام ؛)1360( _______________ -
، به کوشش سید هادي خسرو شاهی،  مجموعه رسائل ؛)1387( _______________ -

   .مؤسسه بوستان کتاب، قم
  .، موسسه النشر الاسلامی، قمنهایه الحکمه ؛)1362(________________ -
ر و توضیع کتاب، ، مرکز نشوحی یا شعور مرموز ؛)ب -بی تا( ________________ -

  .قم
، مؤسسه بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار ؛)ق1404(مجلسی، محمد تقی  -

  .الوفاء، بیروت
  .، انتشارات صدرا، تهرانشرح منظومه ؛)1376(مطهري، مرتضی   -
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